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مطابـق عادتـی کـه دارد، دسـتش را روی سـینه 
گذاشـته و تعظیـم می‌کنـد و بعـد هـم بـا همـان 

لحـن همیشـگی می‌گویـد: »قدم‌تان به چشـم‌های 
مـن« سـجاد افشـاریان ایـن روز‌هـا سـنگری را در 
مرکـز تهـران حفـظ کـرده و مانـدن پـای وطـن را 
اینطـور معنـا بخشـیده اسـت. اینجـا کافـه آپارتمان 
غ و  در خیابـان ایرانشـهر اسـت، شـنیده بـودم شـلو

پرازدحام اسـت؛ امـا تا خودم ندیدم، بـاور نمی‌کردم. 
عصـر یکـی از همیـن روز‌هایـی کـه رژیـم جعلـی و 
کودک‌کـش، بـه خیال خـودش تهـران را خلوت کرده، 
خودم را به این کافه دوسـت داشـتنی رسـاندم. همه 
غ اسـت. بچه‌هایـی کـه  صندلی‌هـا پـر و کافـه شـلو

حـدس می‌زنـم همه دهـه هشـتادی هسـتند بین 
میز‌هـا می‌چرخنـد و سـفارش‌ها را می‌گیرنـد. روی 
یکـی از میز‌هـا در همـان سـالن اصلـی می‌نشـینم 
و منتظـرم تـا افشـاریان را ببینـم و قصـدم را بـرای 

رفتـن بـه کافـه بگویم.

گزارش »فرهیختگان« از کافهٔ سجاد افشاریان که در روزهای متفاوت تهران چراغ آن را روشن نگه داشته است

کافه آپارتمانِ ایران

زندگی جریان دارد

اطرافم را نگاه می‌کنم و از دختری که ایسـتاده تا سـفارش بگیرد، از 

وضعیت حیاط می‌پرسـم و می‌گوید: »شـلوغه شـلوغ! جا نداریم. 

یـه کـم صبـر کنیـد، می‌تونیـد بریـد داخل حیـاط.« تشـکر کردم و 

گفتـم همیـن جـا راحتم. سـجاد افشـاریان که وارد کافه شـد. سـر 

همـه میز‌هـا می‌ایسـتاد و بـا همـه خوش‌وبـش می‌کـرد. چشـم در 

چشـم کـه می‌شـویم لبخنـدی می‌زنـم و می‌گویـم: »می‌خواهـم 

از این نقطه قشـنگ شـهر گزارش بنویسـم.« 

لبخنـدی می‌زنـد و می‌گویـد: »بـه مـن لطـف می‌کنـی. فقـط اگر 

اجـازه بدهـی مـن آن طـرف مهمـان دارم. دوبـاره برمی‌گردم.« 

سـری تکان می‌دهم و محو تماشـای آدم‌ها می‌شـوم. میز جلویی، 

سـه پسـر جوان هسـتند که به نظر می‌رسـد دهه هشـتادی باشـند، 

سـرگرم گوشی‌های‌شـان هسـتند، امـا انـگار نـت ضعیف اسـت و 

بـرای همیـن تصمیـم می‌گیرنـد، بـازی کننـد. یک نفر تنهـا در میز 

روبـه‌رو نشسـته و یکـی از خبر‌هـای جعلـی ایـن روز‌هـا را بلنـد 

می‌خوانـد. یکـی از پسـر‌های میـز جلویـی برمی‌گـردد سـمتش 

و می‌گویـد: »خدایـی بـا خوانـدن ایـن خبـر، خـودت خنـده‌ات 

نگرفـت؟« همـه از ایـن جـواب می‌خندنـد و مـردی کـه خبـر را 

خوانـده هـم می‌خنـدد.

عروس وطن

درحال حرف زدنیم که صدای دســـت زدن از پشت سرم می‌آید، 

دختری در لباسی سفید همراه با پسری از حیاط وارد کافه می‌شوند، 

صدای ســـوت و کف قطع نمی‌شود؛ دلم می‌خواست می‌توانستم 

همه ایران را در این لحظه در کافه آپارتمان در گوشـــه‌ای از تهران 

جمع کنم تا ببینند، زندگی هســـت و جریان دارد. عروس و داماد 

می‌خواهند، حســـاب کنند، اما افشاریان اجازه نمی‌دهد و داماد را 

در آغوش می‌گیرد. دوباره صدای کف و سوت بالا می‌رود. انگار که 

همه می‌خواهند این لحظات را حفظ کنند و در ذهن‌شان نگه دارند. 

افشـــاریان عروس و داماد را بدرقه می‌کنـــد و دوباره برمی‌گردد، 

نقاشـــی‌ای را روی میز می‌گذارد و می‌گوید: »همین الان آوردند و 

گفتند دوستت داریم که ماندی، که هستی. همین‌ها من را امیدوار نگه 

می‌دارد که باشم. که بمانم. که این پاتوق کوچک را تعطیل نکنم.« 

یک خانواده‌ایم

حرف‌هایمان که تمام می‌شـــود دوباره بـــرای بدرقه به جلوی کافه 

می‌رود. انگار که همه مشـــتریانش، خانواده‌اش هستند. انگار که 

نمی‌تواند همین‌طور بدون بدرقه بروند! برای همین تا دم در با آن‌ها 

 یک ربعی نبود، یک‌دفعه با 5 
ً
مـــی‌رود. گپ و گفت می‌کند. تقریبا

نفر که مشخص بود اعضای یک خانواده هستند و همه هم مذهبی 

وارد شد. لبخندی به صورت همه‌شان هست. از یکی می‌پرسم، چه 

خبر شـــد؟ می‌گوید: »این خانواده جلوی در می‌خواستند با سجاد 

عکس بگیرند. کمی با هم صحبت کردند و دعوتشان کرد که چای 

و شـــیرینی مهمانش باشند.« شیرینی به دست از قسمت بار بیرون 

می‌آید، لبخندی می‌زند و با همان صدای گرم و رسایش می‌گوید: 

»یک خانواده‌ایم.« فکر می‌کنم همه باید همین باشیم برای ایران به 

خاطر وطن. کم نیاوریم و ادامه بدهیم. آرامیس آرام نزدیکم می‌شود 

و می‌گوید: »با یکی از دوستانم که اینجاست، صحبت می‌کنی؟« 

پسری جوان را نشان می‌دهد. 

دشمن غلط کرده! 

پسر را دعوت می‌کنم که کنارم بنشیند. قبول می‌کند و خودش را علی 

معرفی می‌کند و می‌گوید 25 ساله است. می‌پرسم، وطن برای تو چه 

معنایی دارد؟ بدون مکث می‌گوید: »مادر.« می‌گویم: »حالا این مادر 

مورد هجوم دشـــمن است« نمی‌گذارد حرفم تمام شود و یک فحشی 

می‌دهد و بعد هم می‌گوید: »دشمن غلط کرده که بخواهد کاری کند!« 

جواب‌هایش کوتاه و محکم است، می‌گویم: »چرا اینجا ماندی و به 

سجاد افشاریان کمک می‌کنی؟« می‌گوید: »من چندین سال است 

که با سجاد دوستم و اینجا پاتوق ماست. نمی‌خواستم در این موقعیت 

تنهایش بگذارم برای همین آمدم که کنارش باشم. همین جای کوچیک 

برای ما همه چیز است و می‌خواهیم چراغش را روشن نگه داریم.« 

ایران می‌ماند

در این دوساعتی که داخل کافه بودم، خیلی‌ها آمدند و رفتند. همایون 

غنی‌زاده، کارگردان هم چهل دقیقه‌ای نشست و چای و قهوه‌ای خورد، 

انگار که همه می‌آیند بگویند در راهی که سجاد افشاریان باز کرده با او 

همراه هستند و وطن برایشان مادر است و هواخواهش هستند. 

یاد حرف‌های محمدعلی اسلامی‌ندوشن میفتم که این روز‌ها زیاد آن را 

قنوس از خاکستر خود 
ُ
فتد، می‌تپد و چون ق

ُ
خواندم: »ایران از پای نمی‌ا

برمی‌خیزد؛ مانندِ دُلفین جَست می‌زند و پیدا می‌شود و نهان می‌شود و 

باز از نو پدیدار. هرکجا که گمان کنید که نیست، درست همانجاست، 

در هر لباس، هر سیما، چه در زربفت و چه در کرباس، چه گویا و چه 

خاموش. هزاران هـــزار صدا در خرابه‌های تو پیچید که: »دیوان آمد، 

دیوان آمد!« این صدا در خرابه‌های دیگر نیز پیچیده اســـت و گوشِ 

روزگار با آن آشناست؛ ولی دیوان می‌آیند و ‌می‌روند، غولان می‌آیند و 

‌می‌روند، دوالپایان پاورچین پاورچین می‌گذرند و آن رونده بزرگ که 

ایران نام دارد، می‌ماند.«

با اینکه دلم نمی‌آید باید خداحافظی کنم، آرامیس را در آغوش می‌گیرم 

و توصیه‌های مراقب باش و این‌ها را می‌گویم، سجاد افشاریان بیرون با 

تلفن صحبت کرده و اشاره می‌کند که صبر کنم. تلفنش تمام می‌شود و 

خداحافظی می‌کنم و تشکر برای اینکه اجازه داد که دوساعتی کنارشان 

باشم و بتوانم بنویسم. او هم به سبک خودش تشکر می‌کند و می‌گوید: 

»اگر دســـتتان رسید بگویید، فیلترشکن خوب به من بدهند که بتوانم 

فعالیت مجازی‌ام را ادامه دهم.«

خیابان به نسبت ساعت 5 که رسیدم، شلوغ‌تر شده، چند کافه دیگر آن 

محل هم بازند و مشغول فعالیت. پرچم ایران روی میله تکان می‌خورد 

و امید را در دلم بیشتر می‌کند که وطن پابرجاست و می‌ماند.

»وطن یعنی اذان عشق گفتن

وطن یعنی غبار از عشق رفتن

وطن یعنی هدف یعنی شهامت

وطن یعنی شرف یعنی شهادت

وطن یعنی گذشته، حال، فردا

تمام سهم یک ملت ز دنیا

وطن یعنی چه آباد و چه ویران

وطن یعنی همین جا یعنی ایران«

 اینجا خانه‌ام است، کجا بروم؟ ! 

دختـر همچنـان کنارم ایسـتاده، صدایش می‌کنـم و خودم را معرفی 

می‌کنـم و می‌گویـم: »می‌خـوام باهـات مصاحبـه کنم.« روسـری 

روی سـرش را درسـت می‌کنـد و کنـارم می‌نشـیند و می‌گویـد: 

»یعنـی الان بـرای تلویزیـون مصاحبـه می‌کنیـد؟« می‌خنـدم و 

می‌گویـم: »نـه روزنامـه.«

سـری تـکان می‌دهـد و موافقتـش را اعالم می‌کنـد. خـودش را 

آرامیـس معرفـی می‌کنـد و می‌گویـد 21 سـاله اسـت. می‌پرسـم: 

»چـرا اینجـا مانـدی؟« کمـی مکـث می‌کنـد و می‌گویـد: »خـب 

 
ً
اینجـا )کافـه آپارتمان( را خیلی دوسـت دارم. مثـل خونمونه. اصلا

نمی‌تونم فکر کنم دیگه اینجا نباشـم!« قبل از اینکه سـؤال بعدی را 

بپرسـم، می‌گویـد: »البتـه ایـن را بگویم که خانـواده‌ام خیلی راضی 

نیسـتند و نگراننـد، امـا مـن اینجـا را خیلـی دوسـت دارم. تهـران را 

دوسـت دارم. نمی‌توانـم در ایـن شـرایط کاری نکنـم وقتـی خانه‌ام 

بـه من احتیـاج دارد.«

می‌پرسـم چرا دوسـت داشـتی در این شـرایط کنار سـجاد افشاریان 

در کافـه بمانـی؟ کمـی مکث می‌کنـد و می‌گوید: »من زمانی که به 

اینجا آمدم آقای افشـاریان را نمی‌شـناختم، تئاتر و سـینما را دوست 

داشـتم اما خب شـناختی از او نداشـتم. تا اینکه یکبار من و خواهرم 

را بـه یـک تئاتـر دعـوت کردنـد و با جسـت‌وجویی کـه در اینترنت 

کـردم، متوجـه شـدم که کارگـردان و تهیه‌کننده تئاتر هسـتند. ارادتی 

کـه بـه او دارم در کلمـات نمی‌گنجد. نمی‌توانم اینجا نباشـم.« 

می‌گویم در حرف‌هایت گفتی اینجا برایت خانه است...

 هنوز سؤالم تمام نشده که تأکید می‌کند: »خیلی زیاد.«

 ادامه می‌دهم حالا یک دشـمن جنایتکار به کشـورمان به خانه‌مان 

حملـه کـرده، چـه جوابی بـرای این دشـمن داری؟ لبخندی می‌زند 

 اهـل تاجیکسـتان 
ً
و می‌گویـد: »اول بایـد بگویـم کـه مـن اصالتـا

هسـتم. بـا اینکـه شـرایط رفتـن از تهـران را نداشـتم. اما فکـر کردم 

اگـر شـرایطش هـم بـود، کلـی دلتنـگ می‌شـدم. الان که تهـران را 

کمـی خلـوت می‌بینـم، قلبـم می‌گیـرد و امیـدوارم که زودتـر تمام 

بشـود و دوبـاره برگردیـم بـه همـان روز‌هـای شـلوغ و پـر از ترافیک 

تهـران. اینجـا وطـن مـن اسـت. خانـه‌ام. فکر بیـرون رفتـن از آن را 

نمی‌توانـم، بکنم.«

باید وطن را برای همه پررنگ کنیم

دختـرک کـه حـالا می‌دانم رگ و ریشـه‌اش تاجیک و ایرانی اسـت، 

بلنـد می‌شـود تـا بـه کار‌هایـش برسـد، رفته‌رفتـه کـه بـه عصـر 

می‌رسـیم، فضـا شـلوغ‌تر می‌شـود، حیـاط هنـوز هم جایـی برای 

نشسـتن نـدارد. در حـال نـگاه کـردن هسـتم که سـجاد افشـاریان 

روبه‌رویـم می‌نشـیند، یـاد پیام‌هایـی کـه ایـن مـدت بـرای وطـن 

منتشـر کـرده می‌افتـم. لبخنـدی می‌زنـم و می‌گویـم شـروع کنم؟ 

سـری تـکان می‌دهـد و می‌پرسـم چـرا سـجاد افشـاریان کافه‌اش 

را تعطیـل نکـرده و تهـران مانـده اسـت؟ این شـاید سـؤال خیلی‌ها 

باشـد. می‌گویـد: »بایـد بمانیـم. حـرف بزنیم. الان زمانی اسـت 

کـه مـردم احتیـاج دارند، بشـنوند. من متوجه شـدم ما بـرای وطن، 

مملکـت، سـرزمین، خـاک و وطن‌پرسـتی کـم‌کاری کردیـم. 

همیـن شـد کـه شـروع کـردم. خیلـی ابلهانـه اسـت فکـر کنیم که 

آدمـی ماننـد نتانیاهـو بـا آن میزان پلیـدی، بتواند ناجی ما باشـد!« 

حرف‌هایـش را تأییـد می‌کنـم و می‌گوید: »از یک جایی احسـاس 

کـردم، بایـد رویـه را عـوض کنـم و از وطـن بگویـم، اینکـه چقدر 

جـواب می‌دهـد را فکـر نکـردم، فقـط احسـاس کـردم همان‌طـور 

کـه در تئاتر‌هـا و شـعر‌ها می‌گفتـم وطـن، می‌گفتـم مملکـت باید 

این‌هـا را بـرای آدم‌هـا پررنـگ کنـم، اینجا حرف سـرزمین اسـت، 

حـرف آب و خاک اسـت.«

از بـاز بـودن کافـه‌اش می‌پرسـم و می‌گویـد: »بعـد از اینکـه ایـن 

اتفـاق افتـاد، تصمیـم گرفتـم کـه اینجـا را بـاز نگـه دارم، بـه هیـچ 

کـس نگفتـم بـرو یـا بمـان. امـا اینجـا را دوسـت دارم و می‌خواهم 

بـاز باشـد. مـادرم زنگ می‌زنـد، نمی‌خواهم ثانیه‌ای نگران باشـد. 

بار‌هـا گفتـه مـادر با اتوبوس به شـیراز بیا، اما دسـت و دلم نمی‌رود 

کـه اینجـا را ببنـدم. الان تمـام بچه‌هایـی کـه اینجـا کار می‌کننـد، 

 یک نفـر برایم نوشـت، من 
ً
هیـچ کـدام پرسـنل مـن نیسـتند. مثال

تجهیـزات پزشـکی کار می‌کنـم امـا یـک سـال کافـه کار کـردم، 

بیـام؟ قبـول کـردم. یـک نفـر دیگـر نوشـت، مـن بلـدم آرت بزنم. 

یکـی صبـح جلـوی کافـه هندوانـه گذاشـت. همـه ایـن محبت‌ها 

زنجیـروار پیـش می‌آیـد و مـن را امیـدوار می‌کنـد.«

عاطفه جعفری
دبیر گروه فرهنگ


